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حكمت و معرفت در شعر معلم
 : عبدالجبار كاكايى

واژههاى مهجور، روايات كهن و استفاده ازقالب مثنوى، دانش على معلم را كهآموختههايى از
فلسفه، تاريخ، تفسير وادبيات كهن است بر خواننده آثارش آشكارمىكند. جلوههايى از مكتب

شفاهى فرديد وقلم دكتر على شريعتى از نشانههاى ديگرآثار اوست. براى فهم اضلاع تفكر
على معلمدر حوزه شناخت توحيد، معرفت دينى وفقهى و دانش اجتماعى فقط

آثارشاعرانهاش را در دست داريم. ديدگاهها ونظرگاههاى معلم در پس تعارفات معمول
ومشغلههاى اجرايى مستور مانده و اساساًفهم روابط معقّد انديشههاى سياسى ومعرفتى
شاعر با توجه به خصلتمحافظهكارانه ايشان تنها از طريق شعرامكانپذير است. به عبارتى در

حوزه كتابتنظريهپردازى نمىكند و انديشهاش پنهاناست گويى اين عروس كجاوهنشين
مستوركه وجدان جريحهدار و معصوم شرقتجديد حيات يافته است جز در اشعار وبيانات
شفاهى مجال ظهور و بروز ندارد.صورتى از حقيقت است كه از واقعيت وعينيت فاصله

مىگيرد. و چون تمام »سماعبانگ آب« تشنگان سر ديوار را به وجدمىآورد. چنانكه تلاش
ميرشكاك نيز درمكتوب كردن تأويلهايش از متون كهنبرمبناى تئورى روح مشترك

اديان،انديشهها و زبانها. چون رودى متلاطم وجوشنده در دشتى عقيم و لم يزرع بيحاصلبود.
جستجوى هويت ايرانى در جغرافياى سنتىجهان معلم را به عنوان يكى از نوانديشاندينى در
بين طبقه روشنفكر و محافظهكارقرار داده است. منبع اسطورههاى خيالىمعلم، افسانه »ديو
روز« و »پرى روز« وسرنوشت محتوم »فردآ« و مقدرات تاريخىو مذهبى در انديشه روشنفكران
شبهسنتىعصر حاضر است اما از حيث صورت وشكل آثار ادبى معلم دو جلوه جمالى وجلالى
دارد، جلال معلم در مثنوىهاى پرسنگلاخ جلوه نموده و جمال او در ترانههاىلطيف و دلنشين.

و در هر دو شيوه انگشتاشاره معلم به سمتى موهوم و ناشناختهاست كه ذهن تنبل خواننده
شعر امروز را بهتكاپو وامىدارد. اين انگشت اشاره گاهى بهسمت تاريخ، گاهى اسطورههاى
تاريخى،گاهى قصص مذهبى و قرآنى و گاهىروايات كهن نشانه رفته است وطن معلموطنِ بر
ساخته پايمردى و صداقت ايلات وسادات است و در پرتو منشور هفت رنگ آننور يگانه و واحدى

مىدرخشد كه پايه واساس قوميت عقيده، زبان و نژاد است.
بدون ترديد معلم مدافع بافتها و لايههاىسنتى جامعه است كه در اثر مرور ايام گاهفرسوده

شدهاند و شكننده، و گاه در پيلهخرافات و باورهاى غلط فرورفتهاند. سنتسياسى، سنت
قومى، سنت تربيتى، سنتزندگى حاصل تجربههاى ارزشمند نياكانهوشمند ماست و حفظ
حدود و قيود اينسنتها بر ايرانيان فرض است. و تحقير اينسنتها ناشى از ضعف بنيه فكرى

وشخصيتى است.
معلم وامدار اصالت قوميت، اصالت زبان،اصالت تفكر و انديشه است. عرفان شيعىمأخوذ از

ادعيه مأثوره صورتى ديگر ازپندارهاى معلم در مثنوىست. در مجموعمعلم ميل دارد به سنت
شاعران سلفشحكيمانه شعر بگويد و بر كرسى پر اعتبارشعر قديم بنشيند.
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